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  هاي تربيتي گرايي و انديشه هاي ملّي جنبه
  االله خليلي استاد خليل

  ∗عليم اشرف خان

چندين معني شرح داده  هاي معتبر فارسي به گرايي در فرهنگ واژة ملّي، ملّيت و ملّيت
  :شده است
  .١)آيين و دين(ملّت   مربوط به-٢ملّت   صفت نسبي، يعني منسوب به-١ :ملّي
  .٢ بودن، قوميت، مجموعة صفات و خصايص يك ملّتمصدر جعلي ملّت :ملّيت
ويژه اعتقاد به برتري ملّي با تأكيد  يك ملّت، به دلبستگي و اعتقاد به :گرايي ملّي

  .٣هاي ديگر فرهنگ و منافع آن ملّت در برابر ملّت بر
پس روشن گشت كه شاعر ملّي، آنكس است كه دربارة عشق و علاقة خود 

  .شاعر كشور ناميد توان شاعر ملّي را نزديك به يعني مي. ده باشدكشور تعلّق نشان دا به
االله خليلي كشور افغانستان را از دل و جانِ خود  شاعر فرزانة ما جناب استاد خليل

سروده است كه دو شعر آن » پيشگاه وطن به«عنوان  اي به دانست و قصيده عزيزتر مي
  :باشد  مينشان دهندة عشق و علاقة وي به كشور افغانستان

  پرستمت  هان اي وطن مپرس چرا مي       تمتپرس ـ  دا مـي  دا كـه بعـد خ ـ     داند خ 
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  ٧٢  قند پارسي

  

شود كه بهترين آموزنده يك شاعر تجارب و مشاهدات وي است كه در  گفته مي
ربارة استاد خليلي چنين اظهار استاد عبدالرحمن پژواك د. دهد طول زندگيش رخ مي

  :اند نظر كرده
زاد و شير زندگي را از پستان لذّت  خليلي در آغوش عشرت و نعمت فراوان”

اين آشنايي آغاز آموزش . آلام حيات آشنا ساخت مكيد تا آنكه روزگار او را به
ترين معلّم انسان يعني درد و  آموخت از بزرگ حقيقي وي بود زيرا آنچه مي

  .١“بودمصيبت 
استاد خليلي نوشته  ها كه به چنين استاد عبدالرحمن پژواك در يكي از قصيده هم

كرده  نحو خوبي شرح قرار زير به فرستاده بود، مختصات اشعار استاد خليلي را به و
  :است

  گرامــي شــاعري آن را نوشــته  
  اگر شعر است كشور اوست شاهش     

  جـــاي فرخـــي سيـــستاني بـــه
  ميــان نغمــه ســنجان ســنائي   
ــز  ــشت و هرم ــشور زرت   حــدود ك

ــام   ــاعر اي ــي ش ــستخليل ــا ني   م
ــست   ــا ني ــام م ــاعر اي ــي ش   خليل
 خـلـيـلي شـاعـر ديروز و امـروز

  كه بر وي نـاز بايـد كـرد كـشور          
  اگـر شــعر آسمانـست اوش اختــر  

ــي ــر  نم ــسي را زوي برت ــنم ك   بي
  وي خوشـتر  نمي بينم كـسي را ز     

  نـــدارد هـــيچ زو آتـــش زبـــانتر
  كه هـست او بيـشتر از مـا معمـر     
  كه در شعر است وي از ما جوانتر        
 شــده در شــعر از فـردا فـراتـر

 ـ خي ـ   رون كـرد ال شـعر او از دل ب
ــه انه ــشم ــ هدي ــراي زار و ابه   ٢ت

نه تنها آقاي پژواك بلكه محقّقين نامدار ايران مثل استاد سعيد نفيسي دربارة شعر 
  :استاد خليلي اظهار كرده است

ياد بزرگان شعر فارسي در دربار   و خواننده را بههر مصرع و بيت وي شنونده”
اندازد و عنصري و فرخي و منجيك و كسايي و عماره مروزي را  غزنين مي
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قصايد . دست روزگار است سرايان تواناي چيره خليلي از سخن. آورد ياد ما مي به
هر كلمه . آن هست تر كسي را دسترسي به وي در آن اوج بلاغتي است كه كم

در غزلياتش، سخنان . رساند حاطه وي را در ادب هزارسالة زبان دري ميآنها ا
در مثنويات وي هزاران . كند نواي هزار داستان برابري مي پرشوري هست كه با

رباعيات وي . افزايد نكته عرفان و معرفت نهفته است كه دانايان را نيز انديشه مي
ظ رشيق است، هنرنمايي يك شاهكاري از پيوستگي معاني دقيق با الفاكه هر 

. آورد ياد مي اند، به سرايان را كه در اين روش استاد مسلّم شده معدودي از سخن
  .١“بهترين وجهي ادا كرده است در قطعات نيز هميشه حق مطلب را به

داد،  وقتي استاد سعيد نفيسي اشعار استاد خليلي را مورد بررسي و ارزيابي قرار
  :بدين نتيجه رسيده كه

ها و مقطعاتي است كه  رين مقياس توانايي خليلي در سخن منظوم دو بيتيبهت”
همان اندازه كه  نوين سروده و سخت نمايان است كه اين شاعر توانا به روشِ به

در پيروي از سنن ديرين ادب فارسي طبعي وقاد و خاطري فياض دارد، در 
اند، گشوده   برخاستهنوين اي براي كساني كه در پي اين روش ابتكار نيز راه تازه

  .٢“است
دليلي كه استاد فروزانفر  توان شاعر ملّي افغانستان ناميد، به استاد خليلي را مي

  :است گفته
عالم اسلام در اشعار  كشور خود با عواطف كلي انساني و علاقه به عشق به”

 سازد كه شاعر دلي حساس طور كلّي اين نكته را مسلّم مي استاد بهم آميخته و به
تر يعني دلبستگي  و پرشور دارد و اين شور و هيجان گاهي در صورت كلّي

گر  وطن جلوه روابط انسانيت و يا جهان اسلام و گاه در لباس عشق به به
از اين قبيل است آنچه در مدح و يا رثاي دوستان خود سروده است . گردد مي
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  ٧٤  قند پارسي

  

فا و پاكدلي اين كند و نمونة ص كه آنها نيز از هيجان عواطف دروني حكايت مي
  .١“استاد تواند بود

بند است، سروده  كه داراي هفت» آزادي وطن«عنوان  استاد خليلي تركيب بندي به
  :دهد كه آخرين بند آن روحية استاد خليلي را نشان مي

  كه گشت دورة اقبال ما جوان امـروز         اي وطـن اي مايـة روان امـروز        بناز  
  مشهد شهداي وطن فشان امـروز      به  صبا ببر تو ز گلهـاي گلـستان امـروز    

 ـ   ٢روح پاك شهيدان سلام ما برسـان    به  لّـي افغــان شن منيـت ج ــاد تهيــ هب
افتد و  اولاد وطن مي آيد وقتي چشم وي به گريه مي دل دردمند استاد خليلي به
جز اين كه افغانان را از واقعاتِ تاريخي و  اي نديده به طبيعت حساس شاعر چاره

سازد و براي آينده ملّت و اولاد وطن را رهنمايي   افغانستان آگاهروايات و سنن كشور
ساخته است » اولاد وطن خطاب به«عنوان  بند ديگري به بدين سبب استاد تركيب. كند

نيز استاد با اولاد وطن درد دل كرده، سروده . كه همة اشعارش پر از تأسف و غم است
  :است

  قدر تو قدرت تو عزّ تو تمكـين تـو رفـت            نشدي ملتفت و عظمت ديرين تـو رفـت        
  كفر گردد كه بگويم بخدا ديـن تـو رفـت          همه از غفلت تو شوكت پيشين تـو رفـت        

 ـ   ك چش لي   ٣دل چون سنگ تو زين واقعه هشيار نشد        دار نـشد  ه بي ـ ن معرك ـ م تـو ازي
وي . جا در كليات اشعارش هويداست هاي تربيتي استاد خليلي، جا به جنبه

وي عقيده . توان حلّ كرد ح داده كه بدون كار هيچ مشكلي را نميجوانان ملّت توضي به
جوانان گفته كه  بندي سفته، به و همين را در تركيب» سرماية جاوداني است كار«داشت 

  :كنيد تا پيروز شويد بياييد و كار
  اي پسر چشم وطن سوي تو بازاست هنوز

  قوم را جانـب تو دسـت دراز اسـت هـنوز
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  و صد گونه نياز اسـت هنوزمملكت را به ت
  فرصت خدمت تو دور و دراز اسـت هـنوز

  وقـت بـازي نبـود فـرصـتِ كارسـت بيـا
  ١اي پسر كار نـكـردن به تو عاراسـت بيا

الاسلام و درسگاه شريعت محمدي ناميده قبةاستاد خليلي جامعة ازهرِ مصر را 
شوروي بود و هيچ كمكي از وقتي ملّت افغانستان در زير استعمار پرچم سرخ . است

ملّت افغان نرسيده بود و جامعة ازهر هنوز هم لب بسته  طرف سازمان ملل متّحد به
  :گويد كند و مي بود، بدين موقع استاد خليلي از اين وضعيت شكوه مي

  ايـهـا الازهـر ز بـنـگاه مـلـل امـيـد نـيـسـت
  اي از شـاخة ايـن بيـد نيسـت قسمت ما ميــوه

  مـيـكن يـايي مـريـاك كبـن پـاع از ديـفا دـم
  مـيـكن يـي مـدايـخ روي ظلم و بيـيـا نـرزم ب
  كـنيـم تـكيـه بـر بـازوي تـوفـيـق الهـي مـي

  كنـيـم مـا اسـيـرانِ جـهـان را رهـنمـايي مـي
  پـرده گو رأي تو چيست؟ ايها الازهر سـخن بي

  ٢رايت دين بر زمين افتـاده فـتواي تو چـيست؟
برادران  استاد خليلي از وضع ناجور اركان ملل متّحد دفتر شكايتي دارد و به

سروده » بهار خون«عنوان  بندي به همين معني تركيب مسلمان هم شكوه كرده است و به
  :كند كه خواننده را مسحور مي
  دردان به درد مـا نفهمـيدند دريغا جمـع بي

  دحـال زار ما ديدند و خنديـدن  مسلمانان به
  اان رـانگيز ايم قـاي عشـالوثقةغا عروـدري

  به پاس خاطر كافـر دلانـي چنـد ببريـدند
  به بنـگاه مـلل دعـواگـران صـلح و آزادي

  به نام ما بسـاطي چند گستردند و بر چيدند
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  دروغي چند افـزودند و لافي چنـد بنوشتند
  دو سه سطر مزور در خلال صفحه پيچيدند

  خود را پنبـه بنهـادندز آواز حقيـقت گوش 
  آهـنگ ستـمگاران گيتـي پاي كوبيـدند  به

  وطـن اي مـادر مـا مـأمـن مـا آشـيان ما
ّـام مصـيبت پاسـبان ما   ١تـويي تنهـا بـه اي
مرتبه  داده و به استاد خليلي شاعرِ مشرق علامه اقبال لاهوري را آموزگارِ خود قرار

 از مزار اقبال ديدن كرد احساس و عواطف وقتي استاد خليل. رسد و مقام بزرگي مي
  :خود را روي صفحة قرطاس انتقال داده كه

  انـگيـز قلـم خفتـگان را بـا صـريـر شعـله
  ٢صد تكان دادي و چندين انقلاب آموختي

 در كهن تاريخ شرق انگيختي شـور نويـن
  ٣شوكتِ پارينـه را عهـد شـبـاب آموخـتي

ما و رهبر استاد خليلي در كليات اشعار وي علامه اقبال لاهوري از حيث رهن
هاي ملّت و قوم را از او يادگرفته است و مثنوي تأثرآميزي  وي درس. موجود است

دارد كه چندين بيت از آن فكر و » آرامگاه عارف شرق علامه اقبال لاهوري بر«عنوان  به
  :دهد و هنوز تازگي دارد انديشه و ذهن استاد خليلي را نشان مي

ــ ــتُرب ــتِ اقب ــردم ط   ٤خلاف ي ديدم در آنجا بيدولت  وافال را ك
ــوي   زنده از وي رسـم و راه معنـوي         ــاه مول ــن از وي خانق   روش

ــه   اش از ســنايي ســوزها در ســينه ــو در نغم ــي بلخــي ن   اش وزن
  كاروان خفتـه را بانـگِ دراسـت       ايــن نواهــا از نــواي كبرياســت

ــن ــع  ــرة او در دل م ــار ك   ٥دار كــرديــرق را بخفتگــانِ شــ  ردا ك
                                                   

  .١٩٧، ص كليات اشعار خليلي: االله خليلي افغان، استاد خليل  .1
االله  گزيدة اشعار خليل( ش سروده ه ١٣٤٣بر مزار اقبال لاهوري در سال » آموزگار بزرگ«شعري تحت عنوان   .2

  ).٥٢ص  خليلي،
  .١٥٤ ص ،كليات اشعار خليلي: االله خليلي افغان، استاد خليل  .3
  .٣٨٢، ص همان  .4
  .٣٨٣همان، ص   .5



  خليلياالله  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٧٧

  

قاره را وادار ساخته بود كه شما بايد فكر  علامه اقبال در اشعار خود، مسلمانان شبه
بندي  همين جنبة تربيتي را استاد خليلي در تركيب. كنيد كه چه بوديد و چه شديد

  :بند از آن، چنين است آورده است كه يك» دار دلير من وطن«عنوان  به
  تاريخـت ن بهدار دليـر من نگاهـي ك وطـن

  كـه روزي افـتـخـار دودمـان آسـيـا بـودي
  هاي دهشت بار خـاراكَن نترسـيدي ز طوفان

  بپا اسـتاده چون كوه بلنـدت جا بـجا بـودي
  كَفَـت بـا قبـضـة شمـشـير پيـونـدِ ازل دارد
  دا بوديـشير خـم تو شمـود اگر گويـخطا نب
  هاتو در سـوزنده صحـراها تو در توفنده دريا
  ها رهنما بودي بـرق نيـزه و شمشيـر شب  به
  لافم اگر باور نداري حرف من كز عشـق مي
  قبر رفتـگانت گوش نِه بشـنو چهـا بودي  به

  شكن بودي تو مرگ اهرمن بودي تو مردِ بت
  ١تو خورشـيد زمـن بودي تو فَر كبـريا بودي

رت امير وي در عرسِ حض.  هجري در دهلي بود١٣٤٢استاد خليلي در سال 
الدين اوليا و حضرت امير خسرو دهلوي  او عاشق حضرت نظام. خسرو حضور داشت

شعر تقديم كرده كه عنوانش  مناسبت سالگرد امير خسرو هدية تهنيت به بود و به
  :قرار زير است است و بندي از آن به» خسرو سالگرد امير«

ــتان آورده   ام در بارگاهــت ارمغــان آورده ! خــسروا ــنايي داسـ ــستان سـ   ام از شبـ
ــا    ام ان آوردهنـدين نــش ريم مولـوي چ از ح ـ ــوي ج ــنايي ب ــاض آش   ام ن آوردهاز ري

  ٢انگيز كز ساز دل است بشنو اين آوازِ روح  اين حديث جانفزا بشنو كه آواز دل اسـت  
هاي تاريخي مثل شاعران نامدار مهارت تمام داشت و براي  استاد در سرودنِ قطعه

  :قرار زير است قطعه تاريخي سروده كه به» دست هلاكو تاريخ قتل عام بغداد به«
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  ٧٨  قند پارسي

  

  ســپاه هلاكــو چــو بغــداد را    
 چـو پرسـند از سـال تـاريخ آن

  گـون   به خون كرد يكبارگي لاله    
 )خون(بگو سال تاريخ آن هست 

آيد كه سال قتل عام بغداد  هجري قمري برمي ٦٥٦از اين قطعة تاريخي سال 
  .١باشد دست هلاكو مي به

اي است كه ازبنِ قلب وي  دي براي استاد خليلي يك واژه نيست، بل جذبهواژة آزا
گر روحيه و عواطف استاد خليلي  دهد و نمايان سوز و شور و تأثر و تأسف را نشان مي

را در كليات خود جا داده و گفته » آزادي«وي مثل شاعران برجسته و تواناي . است
  :است

  بادي نيست …جز رنج و غم و جفا و          افسوس كه در قسمت ما شادي نيـست       
  ٢تو آزادي نيـس  ينها همه هيچنـد چ ـ    ا  امظ ـ و نروي ـعلم و هنـر و صـنعت و ن      
آيند و اين ابتكار  نظر مي نشين، ساده و خارج از تصنّّع به غزليات استاد خليلي دل

اي را در يك بيت منعكس  استاد خليلي است كه گاهي اوقات داستان هزار صفحه
عنوان  استاد خليلي غزلي به. شود ين كيفيت بيشتر در غزليات وي ديده ميكند و ا مي
  :سروده كه بيتي از آن شنيدني است» يكي از آوارگان در حال احتضار وصيت به«

  ٣فشان  ها دارد نمك بر زخم آن كمتر        زخم  ت آزارش مـده   كشور من سخت بيمار اس    
سروده كه ما بيشتر در » وشاناعتراف خود فر«عنوان  چنين در غزلي ديگر به هم

استاد در سبك خويش . دهند بينيم كه رهبران ما چه كارهاي زشت انجام مي روزمره مي
  :سروده است

  م و چه بيجـا فـروختيم      خود را فروختي    ما فــروختيفــه دنيــجي مــا زنــدگي بــه
 ـرش خ از ف   دريـغ ي ا خورده از بهر يك دو ساغر پس    ـ ان   ٤تيما بـه ثريـا فـروخ      ه ت

رقم » كشتگان تسليم«عنوان  الشهود را در يك رباعي به استاد خليلي فلسفة وحدت
  :كرده است

                                                   
  .٣١٩، ص كليات اشعار خليلي: االله غان، استاد خليلخليلي اف  .1
  .٣٤٨ص , همان  .2
  .٢٦، ص همان  .3
  ٢٥همان، ص   .4



  خليلياالله  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٧٩

  

  اگـــر قطـــره اگـــر دريـــا از اوينـــد  اگـــر زشـــتند گـــر زيبـــا از اوينـــد
ــشوشــخ ــن ك ــسا اي ــغ ت   ١كه در هر حال و در هر جا از اوينـد            مليتگان تي

بودن را چنين توضيح رضا  در رباعي ديگر استاد مثلِ پير هرات، فلسفة راضي به
  :داده است

  گويم چنين كن يا چنـان كـن     نمي  ت آن كـن   ايانـس هر چـه ش   ! الهي
ــ ــچ ــد به دان ــن ــدرار خده اس   ٢زيبد همان كـن     خدارا، هر چه مي     داون

يك بار . اي مستحكم و پا برجا داشت استاد خليلي شاعري حساس بود و انديشه
را بدين دليل مسترد كرده بود كه وي وزارت خارجة افغانستان عكس استاد خليلي 

  :تعبيركرده و گفته است» دم«عنوان  استاد همين احساس را به. كراوات نبسته بود
  آن يار ز ديـدنش بـر انگيختـه اسـت          از گردن من چو بند بگـسيخته اسـت        
  ٣كز گردن خويشتن دم آويخته اسـت        اين خر طلبان شاد از آن كس گردنـد        

روزگار  وقتي استاد به. دنبال كار خويش است ر كس بهدر اين روزگار ناهنجار ه
  :كند كند، اين رباعي در ذهنش خطور مي نگاه مي

  هر جا سرزدم غم بود غم بود       به  اگر مسجد اگر ديـر و حـرم بـود        
 ـ عالم زير و بالا ه     به  ـ      همه م   دمر چـه دي   ٤وداتم همه رنج و الـم ب

ارسي بالعموم عباداتِ شعراي معروف فارسي بالخصوص و شعراي غيرمعروف ف
عنوان  اي به استاد خليلي هم رباعي. اند داده ريائي و تزوير را بيشتر موردِ انتقاد قرار

  :سروده است كه بيشتر جنبة ظاهري را مورد انتقاد قرار داده» حضور بي نماز«
  مقـصـد ز نـمـازِ مـا صف آراسـتن اسـت

  يـا دل ز غـبـارِ شـرك پيـراسـتـن اسـت
  يست حضور دل چو بوزينه چه سودچون ن

  ٥گشـتن و برخاستن است زين خفتن و خم
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  ٨٠  قند پارسي

  

عشق مثل . يابد نظر استاد زندگاني يك نفر تنها با عشق از تاريكي نجات مي به
  :زدايد شمعي است كه تاريكي را مي

ــي ــ ب ــق حشع ــيي   ١شمعي است كه تابشي ندارد      زاد اتِ آدم
برند و اين آوارگي  سر مي ن در آوارگي بهوي بدين وضع آشنا بود كه بيشتر افغانا

عنوان  همين را درنظر داشته غزلي به. زودي تمام شدني نيست و پاياني ندارد هم به
  :گردد سروده كه بيتي از آن نقل مي» فتنه«

  ٢ام نــداردجــه انت كــاســآوارگــي م  هر قافله ره برد به سر منزل مقصود       
نواي  نواز و به ني شبي در انقره به«عنوان  هغزلي ب. استاد خليلي عاشق مولوي بود

  :نگاشته است كه بيتي از آن غزل شنيدني است» جانسوزش
  ٣وز را از سر بپـا     گر كني آن نالة جانس      از سراپاي وجودم ناله خواهد شد بلند      

عنوان  وي از چرخ ناهنجار و روزگار ناهموار شكايت كرده بر مزار مولانا به
  :سروده» در قونيه شبي«

  ٤قرارم امـشب؟   به كجا قرار گيرد دل بي       كوني نه سـپهر را مـداري      نه زمانه را س   
  :رسد پسرها مي داند و اين ارثي كه از پدرها به استاد خليلي مرگ را بر حق مي

ــ  مرگست متاعي كه در آن نيست نزاعـي      ــدرهاز اِرث پ ــا ك ــه بمان ــسرهاد ب   ٥ه پ
است و چند » مرگ«رده است كه عنوانش اي بيان ك استاد فلسفة مرگ را در مثنوي
  :سرايد وي مي. بيت از آن داراي كيفيت رواني است

  سكوت همه گفتگوهاست مـرگ      سقوطِ همـه آرزوهاسـت مـرگ      
  ٦به فرمانش هر يك شـتابندگان       دگانا بن ـ ت و م ـ  سپهدار مرگـس  
افغانستان و وضع  ها به خواسته كه كشورهاي اسلامي و همسايه استاد خليلي مي

  :سرايد شكوه مي انان توجه كنند، ولي دلش مغموم شده، و بهافغ
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  خليلياالله  خليلهاي تربيتي استاد   انديشهگرايي و هاي ملّي جنبه  ٨١

  

ــدند   ــر ش ــدايا ك ــا خ ــتان م   تـر شـدند     حال ما ديدنـد و غافـل        دوس
  هر يكي در بستر امـراضِ خـويش        مؤمنان غرقند در اغراضِ خـويش     

  ١كس به ما از جان وفاداري نكـرد         ردهيچ كس با ما ز دل يـاري نك ـ        
دهد و گاهي اوقات شعرش مملو  ان را جا ميهاي خود عرف استاد خليلي در انديشه
  .رسد كه استاد خليلي شاعر و عارفِ وقت است نظر مي از عرفان و تصوف است و به

استاد خليلي افكار مولانا را در انديشة خود جا داده است و قناعت و صبر و توكّل 
آورده كه »  روميالدين مطبخ مولانا جلال«عنوان  طور الگو به اي به خدا را در مثنوي به

وي . هاي تربيتي دارد و براي افكار مولانا توضيحات جامع و كافي داراست بيشتر جنبه
  :گويد مي

ــوي   ــان مولــ ــاب اوجِ عرفــ ــوي   آفتــ ــمان معنـــــ   راه دان آســـــ
ــ شــام ــيه ــؤال ا م ــادم س ــرد از خ ــا را بگــو چونــست حــال؟   ك   مطــبخ م

ــساط   ت چيـزي در بـساط     تي نيـس  گر بگف  ــت دادي انبـ ــوي را دسـ   مولـ
ــت     شُكر گفتي كه اين عطاي داور است       ــر اس ــبخ پيغمب ــا مط ــبخ م   مط

ــح  رتــ ب خــوبت امــشتـي هــس ور بگف ــبت مال ــط ــ بخ ز ش ــه   راي دگ
  ٢ون آيـد امـشب در مـشام       وي فرع ب  اممــ تدوهِانــ هتــي بـ ـفوي گولــم

استاد . كنند اشعار خود افتخار مي شود كه اكثر شعراي معروفِ فارسي به ديده مي
  : هم همين روش را دنبال كرده استخليلي

  ٣بخش گهروار چه خيـزد      جز شعر روان    لـــييلاز خرســـهبـــع دلاويـــز گاز ط
بدين . باشد وي عقيده داشت كه ديوانش مورد پسند ادب دوستان و صاحبنظران مي

  :سبب سروده است
  بعد ازين هر كس خليلي خواند اين اشـعار نغز

  ٤يوان ترابوسه خواهـد زد به فيـض عشـق د
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  ٨٢  قند پارسي

  

دست،  االله خليلي شاعري برجسته، چيره توان گفت كه استاد خليل در آخر مي
پرآوازه، عالم، عابد، عارف، فلسفي و رهنماي افغانان بود و بيشتر در ابيات وي 

الدين رومي، امير خسرو دهلوي و  هاي افكار علامه اقبال، مولانا جلال عكس
اي  هاي شعراي مذكور مقايسه انديشه ر بااگ. شاعر معروف منعكس شده است چندين
  .توان تعيين كرد گيرد مقام و مرتبة استاد خليلي را نيز در ادبيات فارسي مي انجام
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